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آینه هاي روبه رو 

گیسو فغفوري: به تازگي فیلمي از دو دختري که چندي 
پیش در اصفهان خودکشي کرده اند، منتشر شده است. 
آنان در سرخوشــي و مانند یك روز عادي از خودکشــي 
ســخن مي گویند. درباره این فیلم که سؤالات متعددي 
را در ذهــن بــه وجــود مــي آورد، با «عبــاس عبدي»، 

جامعه شناس و تحلیلگر، صحبت کوتاهی کرده ایم. 
  وقتي ایــن فیلم را مي دیدید، چه واکنشــي در  �

برابرش داشتید؟ 
واکنش اولیه ام تعجب شــدید بود. باورم نمي شد دو 
دختــر نوجوان بخواهند براي خودکشــي بروند و طوري 
به مرگ نگاه کنند که انگار براي رفتن به تفریح و شــادي 
مي روند. کاملا راحت و آرام با آن برخورد مي کردند. هنوز 
هم نمي دانم این واقعا فیلمي است که آنان قبل از رفتن 
به خودکشي از خودشــان برجا گذاشته  اند یا خیر؟ شاید 
مربوط به روز دیگری بوده و نه روز خودکشی، چراکه اگر 

این طور باشد، واقعا موضوع شگفت انگیزی است. 
  بــه نظرتــان این فیلم با شــکل هاي مرســوم  �

خودکشي فرق دارد؟ 
همان طــور که مي دانید، خودکشــي دلایــل و انواع 
متنوع و مختلفي برحســب علــت دارد. امیل دورکیم 
اولین کسي است که در این زمینه تحقیقات زیادي انجام 
داده و دسته بندي هاي مختلفي درباره خودکشي داشته 
است، اما واقعا نمي دانم این نوع خودکشي در کدام یك 
از این دســته ها جا مي گیرد، چراکه ذره اي استرس مورد 
انتظــار را در فرد نمي بینیــم، کاملا با آرامــش با مرگ 
برخورد مي کنند. قطعا نمي توان این نوع خودکشــي را 
با شــکل هاي مرسوم مقایســه کرد که فرد نمي تواند با 
فشارهاي اطرافش خودش را هماهنگ کند و دست به 
خودکشی می زند. خودکشی سرخوشانه ای بود اگر فیلم 

واقعیت را بازتاب دهد. 
  آیا واقعا با نســلي روبه رو هستیم که اطلاعي از  �

ویژگي ها و خصوصیاتشان نداریم؟ 

در ابتــدا باید بگویم پاســختان مثبت اســت، چون 
وقتي با چنین اتفاقي روبه رو مي شــویم و نمي توانیم آن 
را بفهمیم، پس نتوانســته ایم این نسل را بشناسیم، اما 
چیز دیگــري در این میان وجود دارد کــه ما را به تردید 
مي اندازد تا به سرعت قضاوت نکنیم. نکته این است که 
آیا این رفتار خاص تبدیل به یك روند شده است؟ یا یك 
پدیده خاصي اســت که در یك جا و در یك مورد اتفاق 
افتاده که حالا باید علل آن مورد خاص را شناسایي کرد؟ 
در حوزه اجتماعي نمي توانیم یك پدیده را مصداق یك 
وضعیت و روند در نظر بگیریم، بلکه تکرارش باید ما را 
نســبت به آن حساس و نگران کند. نکته دیگر این است 

که یکي از این دو نفر زنده مانده است. امیدوارم حالش 
بهبود یابد و با او صحبت کاملی انجام شود و این اتفاق 
تجزیه و تحلیل شود تا بتوان ریشه این اتفاق و عملکرد 

عجیب را شناسایي کرد. 
  به نظرتان چه نکته اي سبب مي شود این نیاز را  �

حس می کنند که عملکرد غیراخلاقي خود را از منظر 
جامعه ضبط کنند؛ چه این اتفاق قتل باشد - قتلي که 
چهار دوست در یکي از شهرستان ها انجام دادند و از 
لحظات جان سپردن مقتول فیلم برداري کردند- چه 

خودکشي این دو دختر در اصفهان؟ 
واقعا نمي شــود تحلیل کرد چرا ایــن فیلم را ضبط 
کرده اند؟ حتي نمي دانم این فیلم چگونه منتشــر شده 
اســت؟ این فیلم یا باید در اختیار خانواده باشد یا نیروي 

پلیــس. بالطبع خانــواده نباید درباره انتشــار این فیلم 
انگیزه اي داشته باشــد. نیروي انتظامي هم طبق قانون 
حق نــدارد ایــن کار را انجام دهد. همین انتشــار فیلم 
هم براي من مســئله اســت. فارغ از این نکته به نظرم 
شهرت و تنوع خواهي مي تواند از عواملي باشد که آنها 
ایــن فیلم ها را ضبط کرده  اند، اما همه اینها تحلیل هایی 
فرضي هســتند. از طرفــي اصلا نمي تــوان آن قتلي را 
که در کردســتان رخ داده اســت، با این فیلم خودکشی 
دختران مقایسه کرد، اینها کاملا متفاوت هستند. آن جور 
قتل ها معمولا مرتبط با مســائل ناموسي است که کاملا 

با این اتفاق فرق دارد. 
  منظــورم همیــن ماجــراي ضبط کــردن بود.  �

اول بحــث ماجراي بازي نهنگ آبي مطرح شــد که 
بعدا هم تکذیب شــد. آیا به نظر نمي رســد که کلا 
برابر  و... در  جامعه شناسان، مســئولان، خانواده ها 

اتفاق هاي جدید بي اطلاع و مبهوت هستند؟
ایــن دو ضبط فیلــم هم متفاوت اســت، حداقل در 
اهداف با هم فرق دارند، ولی ما با یک پدیده بسیار مهم 
مواجه شــده ایم که ۴۰ ســال پیش به مخیله هیچ کس 
خطور نمی کرد و آن توانایی فرد برای تولید و توزیع متن 
و عکــس و فیلم به صورت هم زمــان برای همه جهان 
اســت. این قدرت وسوسه انگیز اســت، البته قرار نیست 
همه مردم وسوسه شوند، کافی است یک در هزار چنین 
شوند، در این صورت با موجی از اتفاقات عجیب وغریب 
مواجه خواهیم شــد. الان ظرفیت آن هســت که همه 
آقــای دوربینی شــوند بدون اینکه نیــازی به حضور در 
جلسه آقای قرائتی داشته باشــند. بنابراین وضع جدید 
نوعی جلــوزدن فناوری از قدرت انطباق پذیری انســان 
اســت و شــاید ما دچار تأخر فرهنگی نسبت به فضای 
مجازی شده ایم. اگر مردم جوامع پیشرفته دچار این تأخر 
نباشند، ما به دلیل وضعیت رسانه های رسمی خودمان 

دچار آن شده ایم.

تعجب در برابر دختراني که با آرامش به سراغ مرگ رفتند  لامپ اضافی خاموش

مــا همیشــه در طول تاریــخ یک ســری نظرات 
یا یک ســری ســخنرانی ها می دیدیم  می خواندیــم 
کــه آدم می ماند این حرف هــا را از کجا درآورده اند. 
تا اینکه متوجه شــدیم به عنوان صــادرات غیرنفتی 
ایــن چیزها را هم صادر کردیــم. به کجا؟ به آمریکا. 

چطوری؟ به این خبر دقت بفرمایید: 
«رئیس سازمان ملی انرژی آمریکا گفته افزایش 
استفاده از سوخت های فسیلی در آفریقا در پیشگیری 

از موارد آزار جنسی هم مؤثر است». (بی بی سی)
دقیقا مثل اینکه به یکــی گفتند در را ببند بیرون 
سرد اســت، طرف گفت: یعنی من در را ببندم بیرون 

گرم می شود؟!
همین آقای پری که در واشنگتن، پایتخت آمریکا، 
سخن می گفت، گفت: «هنگامی که در اتاق یا مکانی 
چراغ برق روشن می شود و «فضا را روشن» می کند، 
«این نور» می تواند به «بیداری اخلاقی» کمک کند و 
از این جهت به پیشگیری از روی دادن آزارواذیت های 

جنسی و تجاوز کمک کند».
متوجه شدید؟ 

یعنی وقتی برق مــی رود، اخلاق آدم می خوابد، 
وقتــی برق می آیــد، اخلاق آدم بیدار می شــود و به 

همه سلام می کند. 
درواقــع این طور که این آمریکایی گفته، چراغ قوه 
می تواند عامل جلوگیری از خشــونت های اجتماعی 
باشد؛ یعنی تا یکی خواست کاری کند، شما چراغ قوه 

را می اندازید و نورش اخلاق متجاوز را بیدار کند. 
به نظــر ما کلا یا آمریکایی ها تــازه گل کرده اند و 
می توانند بــا بعضی از این دلاوران مــا که تئوری از 
خودشان صادر می کنند رقابت کنند یا از وقتی ترامپ 

آمده، اینها هم ترسشان ریخته و ریز می آیند. 
بعد هــم الان که ما فکر می کنیــم می بینیم این 
آقای پــری حرفش غلط اســت. چرا؟ چــون زمان 
بچگی مــا که زمان جنگ بــود، خیلی برق می رفت 
و همیشــه شــهرها و خانه ها تاریک بودند، اما کسی 
هم کاری نمی کرد، اما الان که برق همه جا هست و 
همه جا روشــن است، خبرهای بد خیلی خیلی بیشتر 
شــنیده می شــود. حتی آن موقع تلویزیون هی تبلیغ 
می کرد «لامپ اضافی خاموش»، حالا شــما فکرش 
را بکن اگر این رئیس سازمان ملی انرژی آمریکا ایران 

بود، چه اتفاقی می افتاد؟
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هاشور

 اول قرار بود فقط هاروی واینســتین، تهیه کننده سرشــناس هالیوود، باشــد، 
امــا کم کــم ماجرا جدی تر شــد و پــای یکــی از وزرای کابینه تــرزا می، بعد 
نمایندگان پارلمان انگلیس، صلیب سرخ و اتهام تجاوز سربازان حافظ صلح، 
بعدتر هم کوین اسپیســی و داســتین هافمن و... به موضوع رســوایی جنسی

 کشیده شد. 
هاروی واینستین تا پیش از گزارش افشاگر  نیویورک تایمز مبنی بر آزار جنسی 
زنان هنرپیشــه آمریکا از ســوی او، بدجوری بر خر مراد ســوار بود، اما پس از 
افشای رســوایی اخلاقی، یک شــبه همه چیز را از دســت داد و برای مدت ها 
ســرتیتر مهم ترین جراید جهان شد. بنابر گزارش های نیویورکر، نیویورک تایمز و 
فهرستی که گاردین از روایت هنرپیشگان زن منتشر کرد، واینستین شکارهایش 
را از میان دختــران جوان جویای  نام هالیوود انتخاب می کرده؛ احتمالا به این 
دلیل که دســت ردزدن به ســینه ابََرتهیه کننده ســینمای دنیا، برای یک دختر 
۲۰ســاله کم تجربه سخت تر اســت. وقتی به نام های آنجلینا جولی و گوئینت 
پالترو در فهرســت متهم کنندگان آقای واینســتین بر می خوریم، متوجه میزان 
سوءاستفاده از قدرت از سوی او می شویم. این دو هنرپیشه، با وجود دورنبودن 
از حوزه قدرت و داشــتن خویشــاوندان درجه یک در ســینمای آمریکا، از آزار 

جنسی واینستین محفوظ نبودند. 
این موضوع من را به یاد خاطره ای می اندازد. به اصرار دوست هنرپیشه ام، 
در ۲۱ ســالگی برای تســت بازیگری در ســریالی به دفتر یک کارگردان مطرح 
رفتم. دو روز بعد، تماســی از شخص کارگردان داشتم که می گفت تست های 
بازیگری من را دیده است و به نظرش من پدیده سینمای ایران خواهم بود! از 
آن روز تماس های تلفنی آقای کارگردان شــروع شد. بی تجربه تر و بهت زده تر 
از آن بودم که متوجه شــوم طرح موضوع اســتعداد شگرف هنرپیشگی، تنها 
یک بهانه اســت. قلقلک شــهرت و ســینما به اندازه کافی وسوسه انگیز بود؛ 
بااین حال آن قدر هوشــیار بودم که برای حلاجی موقعیت، وانمود کنم تهران 
نیســتم و خودم را از او دور نگــه دارم. تماس ها زیادتر و حرف ها خصوصی تر 
شده بود. دوســتانم در خوابگاه که در جریان موضوع بودند، هرازگاهی موقع 
تمــاس او در اطرافم جمع می شــدند. یک بــار با خندیــدن تصادفی یکی از 
آنها، آقای کارگردان متوجه شــد که حرف هایش شــنیده می شود. حالا که به 
گذشــته نگاه می کنم می بینم آن خنده، خوش شانســی محض من بود؛ چون 
در آن سن وسال، آن قدر قدرت نداشتم که برای دفاع از خود در برابر کارگردان 
مطرحی که حداقل ۲۰، ۳۰ ســال از من بزرگ تر بود، دست به عمل مشخصی 
بزنــم یا به او منتقل کنم که از حرف هایــش آزار می بینم. از آن روز، تماس ها 

قطع شد و من از پدیدگی سینما درآمدم.
بعدها با کسب تجربه بیشــتر، متوجه شدم که این موضوع مختص سینما 
نیســت و ریشه های آن را در تمام مشاغل و حرفه های مختلف در مردسالاری 
مزمن، ولــع و زیاده خواهی، شــی ء انگاری جنس مقابــل و ... می توان یافت. 
مهم این اســت که آزار جنسی یا سوءاســتفاده از قدرت برای نزدیکی جنسی 
به هیچ عنــوان امری طبیعی در نظر گرفته نشــود. یکــی از بهترین راه ها برای 
مقابله با آزار جنســی، علاوه بر همدلی و همراهی بــا قربانیان، متهم نکردن 
آنهــا به «رفتــاری که باعث آزار جنســی شــده»، برخورد بــدون اغماض با 
آزاردهندگان و بازگوکردن تجربه آزار جنســی است. سخن گفتن از تجربه آزار 
جنسی علاوه بر کاستن از فشار روحی قربانیان، میزان آگاهی جامعه و قربانیان 
احتمالی بعدی را افزایش می دهد. در پی رســوایی اخلاقی واینستین، هشتگ
 #metoo (#من_هم_همین طور) در شــبکه های اجتماعی، از تمامی قربانیان 
آزار جنسی دعوت می کند تجربه ناخوشایند خود را با دیگران در میان بگذارند 

و آن را در جایی در اعماق عذاب وجدان ذهن پنهان نکنند. 
با بالاگرفتن تب افشــای رســوایی جنســی در هالیوود کوین اسپیسی هم 
متهم شــده اســت و به او حداقل شــش و نیم میلیون دلار خسارت وارد شده 
اســت تفاوتی نمی کنــد که مردســالاری را بــه معنی قدرت طلبی جنســی 
در رابطــه با زنان تعریــف کرد یا مردان و کودکان. دســت اندرکاران ســریال 
House of cards اعــلام کرده انــد فصل بعدي ســاخته نمي شــود و پیش تر 
قرار بود نقش اول ســریال را به همســرش واگذار کننــد: موقعیتی کنایه آمیز 
از کم شــدن قدرت مردســالاری در کشــاکش روزگار؛ جایی که مردســالاری، 
از زنــان و قربانیــان قدرتمنــد و توانمنــدی کــه آنهــا را دســت کم گرفته، 

رودست می خورد. 

# من هم همینطور
پشت تاریخ

دغدغه های مهمی در جامعه ریاضیات 
ما وجود دارد که بایــد برای آنها فکری 
کرد؛ چــون جامعه ریاضیــات ما بزرگ 
شده اســت و پتانسیل های قابل توجهی 
دارد و این خطرات ممکن اســت باعث 
شود فرصت ها در این حوزه کاملا از دست برود. چند مسئله نگران کننده وجود دارد. 
اولین مسئله رشد کمی خیلی شدید در تعداد دوره های دکترا و محصولات پژوهشی 
اســت و این رشد با حرکت شدیدی به ســمت عدم کیفیت همراه بوده است. حتی 
افرادی در ابتدای حرکت کارهای باکیفیت بیشتری داشته اند اما در این جو حرکت به 
سمت کمیت، کیفیت کارهایشان کاهش پیدا کرده است. در دنیای علوم پایه، کمیت 
تقریبــا هیچ اهمیتی در مقابل کیفیت نــدارد. کارهایی که جریان اصلی ریاضیات را 
رقم می زنند، معدود کارهای بســیار باکیفیتی هستند که تولید می شوند، بقیه کارها 
در واقع به نوعی حامی این کارهای پرکیفیت هستند. مسئولان نیز، چه ریاضی دانان 
کشور و چه سیاست گذاران خیلی دغدغه این مسئله را دارند و اینجا و آنجا نسبت به 
آن ابراز نگرانی می کنند. اما مشوق هایی هم که در ساختارهای سیاست گذاری وجود 
دارند، در سوق دادن به سمت کمی گرایی مؤثرند. به نظر من اصحاب رسانه هم باید 
درباره این مســئله جدی صحبت کنند تا حرکت به ســمت کیفیت به یک دغدغه و 
خواســت عمومی تبدیل شود. مسئله دیگر این است که افرادی که کارهای کیفی را 
انجام می دهند، معمولا در معرض آســیب های جدی در ساختار شغلی کشور قرار 
دارند؛ یعنی اصلا حمایت نمی شوند و ممکن است حتی حداقل های شغلی از آنها 
گرفته شــود. چندی پیش پژوهشی درباره وضعیت ۲۰ سال گذشته ریاضیات کشور 
انجام دادیم. مشــخص شد افرادی که در نوک هرم قرار می گیرند، به یک معنا برای 
تولیدکنندگان صد اثر برجسته ریاضیات کشور در ۲۰ سال گذشته که حدود ۲۰ یا ۲۵ 
نفر بوده اند، معمولا اتفاقات ناخوشایندی در داخل کشور افتاده است. شاید نزدیک 
به نیمی از این افراد ســرانجام خوشــایندی در ساختارهای ارتقای شغلی این کشور 
نداشــته اند و تا جایی که به یاد دارم بیش از یک چهارم آنها کشــور را ترک کرده اند 
و بــا وجود تولید آثار خوبی در داخل کشــور، نهایتا تصمیــم به مهاجرت گرفته اند. 
این برای کشــوری که تعداد افرادی که در قله تولید محصولات پژوهشی دارد، زیاد 
نیســتند، خطر بزرگی به نظر می رســد. باید فکری برای این امر کرد و مشوق هایی را 
برای سوق دادن افراد به سمت کیفیت ایجاد کرد. به ویژه ما باید توجه داشته باشیم 
که افراد بســیار بیشتری هستند که می توانند محصولات کیفی تولید کنند ولی چون 
مشوق ها و سیاست گذاری ها را به سمت مسائل کمی می بینند، به طور طبیعی مسیر 
کمیت را انتخاب می کنند. فکر می کنم تعداد افرادی که وقت و زندگی شان را صرف 
ریاضیات کرده اند، زیاد است و این می تواند منجر به تولید محصولات باکیفیت شود. 
ولی ما خوب از پتانســیل هایمان استفاده نمی کنیم. آخرین نکته ای که می توانم به 
آن اشــاره کنم، کاهش اقبال عمومی به این حوزه ها و به ویژه حوزه ریاضیات است. 
این آســیب را در همه حوزه های علوم پایه و ازجمله در ریاضیات دیده ام. اقبال به 
رشــته های علوم پایه کاهش پیدا کرده است و انگیزه ها مادی تر شده اند و تبلیغات 
جنبی هم به طور فزاینده ای جوان ترها را به سمت مسائل مادی که لزوما هم باعث 
احساس رضایت شغلی آنان در آینده نخواهد شد، تشویق می کند. فکر می کنم هم 
دغدغه های معیشتی دانشــمندانی که در حوزه علوم پایه فعالیت می کنند باید به 
اندازه معقول و در حد شــان باشد و حداقل یک زندگی محترمانه برای یک دانشمند 
کشور تا حدودی تأمین شود و از طرف دیگر تبلیغاتی که افراد را به زندگی با جوانب 
مادی تشــویق می کند نیز باید کنترل شــود. فکر می کنم فضای فرهنگی کشورمان 
آلودگی زیادی از این جهت پیدا کرده است و حتی تا جایی که تجربه ام از زندگی در 
غــرب به من اجازه قضاوت می دهد، در آنجا ذهن یک فرد دانشــگاهی تا این اندازه 
درگیر مسائل تجملی و معیشتی نیست و چنین فردی به زندگی ساده تری قانع است. 
در داخل کشور ما متأسفانه جو به سمت دورشدن از این فضا بوده است و نمی توان 
از فرد انتظار داشت در مسیری متفاوت با جریان اجتماعی جاری و حاکم در جامعه 

حرکت کند.

تصحیح و پوزش

در شــماره روز گذشــته و در مطلــب «راه دشــوار گانــدي»، عکس دکتر 
عبدالرضا ناصرمقدسي، متخصص مغز و اعصاب، به اشتباه منتشر شده است. 
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